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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

يمبسم االله الرحمن الرح

راجع به مسئلة تعين اول و تعين ن ثاني خدمت رفقا عرض شد كه اين تعي

ثاني منافاتي با تعين اول است و اين ظهورات گرچه ن اول ندارد بلكه ظهور تعي

نه لحاظ تفاوت دارند و براي هر كدام از اينها حكم جداگابا يكديگر در خارج 

شود ولي در عين حال آن حقيقت اولي و مبدأ اين ظهور در همة آنها يكي مي

است و هيچ اختلافي ندارد بلكه آن حققت واحده ايست كه در ذات خودش 

ب موجب خروج آن حقيقت  حد ندارد و حد و تركّ،ب نداردبسيط است و تركّ

توالي فاسدهت و واحده از هويت اولاي خودش و غلطيدن به عوارض و به تبعا

.ديگر خواهد شد

از صوت استفاده كرديم و مثالهاي متفاوت ما  براي تقريب اين مسئله 

تواند گويا باشد به واسطة مي ولي خوب مثال صوت در اين جا داردديگري 

.كندميلحاظهاي مختلفي كه انسان 

،ايست كه آن تفاوتي نخواهد كردمنشأ و مبدأ هر صدا يك حقيقت واحده

تماس با آن محيط مولد ت است از همان خروج الهواء بعد از آن منشأ كه عبار

بينيم كه اين ميست بعد از اين مسئله ما وت كه تارهاي صوتي در دهانة ناي هص

هوا داراي ظهورات متفاوتي خواهد شد به ملاحظة محيط اطراف خودش و 

ارتباط با  اصل و حقيقت صوت حقيقت واحده است منتهي در ،جوانب خودش

.كندمي شكلهاي مختلفي پيدا ،جوانب

اين است كه در اين جا خود در ست ل همثَمواين مثال بين  اختلافي كه 

بواسطه خودش ارتباطي با محيط اطراف ندارد و ،حقيقت واحده و منشأ واحد
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قرار گرفتن در جريانهاي مختلف و جوانب مختلف خوب ظهورات متفاوتي پيدا 

گذاريم كه همين قضيه منشأ براي اشتباه و ميبراي بعد طلب را  اين م،كندمي

 در وجود را با تشكيك اعلام شده و نتوانستند مسئله تشتتخلطي است كه بين 

 كنند و توفير ما عرض كرديم بتوانند با هم مقترندر وجود به همان مبنايي كه 

.بدهند

به  راجع بعد حالا اين خوب روشن بشود ، در اين مسئله صوت

 وقتي كه آن حقيقت صوت يك حقيقت واحده ،كنيمميالافتراقش صحبت بهما

بينيم كه مظاهر ميباشد در خروج اين صوت و در شكل گيري اين صوت ما 

 حرف ، مظهريت حرف سين است، يك مظهريت،مختلفي در اين جا ظهور دارد

 كدام از شين است حرف يا و جيم و ح و خ و د امثال ذلك است كه ما براي هر

و لحاظ مختلفي داريم و از تركيب اين لحاظهاي اي داريم اينها حكم جداگانه

كه وضع شده ميشود و به طور كلي اين اساميقصدمختلف معناي مختلفي 

.براي اين معاني همه بر اساس اختلاف در اصل و منشأ اين حروف است

 مختلفي قصد  معاني،كنيممي براي اين مسئله ما مسائل مختلفي قصد 

 وقتي كه بخواهيم ،كنيمميكنيم در طرز چيدن حروف ما ملاحظة آن معنا را مي

كينم كه بتواند آن ميء با حروفي القا،يك معناي شديدي را به مخاطب القاء كنيم

 اگر بخواهيم معناي لطيفي را به مخاطب بفهمانيم  وشدت را در خود حمل كند

ت و امثال ذلك با الفاظ درشت انجام  دوستي و عطوف، عشق،معناي محبت

بينيم ميين جا هم باز ما  ا آن طبع انساني و فطرت سليم انساني در،نميدهيم

. فطرت عجيب است، آن فطرت،تأثيرگذار است

 يك مسئلة عجيبي است كه در همة موارد حتي ، يعني واقعا مسئلة فطرت

 وجود دارد يعني نمود بينيم اين مسئلهمي حتي در ملاحظات ما ،هادر تثنيه



6693مجلس/اسفار

.خارجي دارد

خواهد مي،خواهد نسبت به آنها حكومت كندمي در قضايا و مطالبي كه 

آيد با همان كيفيت ارتباط خودش با مبدأ عقل و مي،نسبت به آنها قضاوت كند

سنجد و هر ميآيد مسائل را از آن دريچهمي عطوفت و رأفت مبدأ رحم و مبدأ

كند و هر چه را ببيند او موافق است او را ميالف است رد چه را كه ببيند مخ

 در مورد كيفيت انتخاب حروف ما ، حتيكند حتي در مورد تسميهميقبول 

كند كه بتواند جور در بيايد ميآيد و كلماتي را انتخاب ميبينيم اين فطرت مي

از دايره عقل و فطرت سليم خارج شده آن يك شخص حالا فرض كنيد كه 

.لة ديگري استمسئ

آيد بر اين اساس حروف را در كنار يكديگر قرار ميدهد تا مي اين فطرت 

تعين ديگر كه  اين تعين ميشود تعين ثاني و،اينكه به همان معناي مطلوب برسد

 تعين رابع ،خوب تعين ثالث است مثلا طبق قرار گرفتن تشكيل كلمات است

شكيل مقالات است تعين  همين طور ت،فرض كنيد كه تشكيل جملات است

خامس سادس همين طور شما برويد جلو هر چه را كه بعد بر اين اساس تحقق 

تصرفات خود فرد، آن ديگر خارجي پيدا ميكند به واسطة آن ذهنيت و به واسطة 

اين مسائل را جلو ببرد و همين طور تواند ميست كه  چگونه  اوردر اختيا

.تعين كندخلق بتواند خودش يكي پس از ديگري 

 آن تعين اولي و تعين اول و تعين ثاني فعلا مورد بحث ما است كه چطور 

كنار يكديگر هستند و در يكديگر معيت دارند يعني شما اين دو تا تعين در

 در عين حال ،توانيد آن تعين اول را بدون تعين دوم در عين اينكه ظهور داردمين

ات را در خارج احساس كنيد بدون  امكان ندارد شما حروف،شما ملاحظه كنيد

ينجا ملاحظه شده أ صوت در ااينكه آن مسئلة تعين اول كه عبارت است از منش
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.باشد

كنيد ميدر مظاهر وجود در خارج وقتي كه موجودات را شما مشاهده 

 آن ظهور باعث وجودات و باعث ،ظهور آن تعين اول كه وجود بالصرافه است

. از عوالم مختلف است چه مادي و چه غير مادي،جو تعينات خارظهور اشياء

مقابل كنيد الان كه اين دستگاه درميهر تعيني كه شما مشاهده  پس در

 اين با كتاب متفاوت است  خودش يك نوع تعيني است از تعينات،من است اين

 اين  ،با اين آب كه در اين جا است متفاوت است با اين فرش با اينها تفاوت دارد

ن و خصوصيتي كه الان در اينجا قرار گرفته است اينها فرض بكنيد كه هزار تعي

آورده جور مسائل و تعينها يكي پس از ديگري آمده تا اين را به اين كيفيت در

كنم و اثر خاصي را از اين ميحالا اين حقيقت خارجيه كه الان من دارم مشاهده 

 چرا آن اثر را از چيز ديگر و آن كنممي تقاضا بينم و خودم از اين اثر خاصيمي

كنم چون آن خاصيتي كه در اين است در اين ميشيء ديگر به اصطلاح تقاضا ن

.نيست

توانم ظرف آب را در قبال خودم قرار بدهم مي بنده به جاي ميكروفون ن

تصحيح شده پس بعد يك ساعت صحبت را در اين ظرف آب ضبط شده و 

ن است و براي رفع عطش اين هم براي كار  اين ظرف آب براي خورد،بگيريم

 اين حقيقت خارجيه بدون آن ،آيد و او را انجام ميدهدميديگري كه از او بر

ط نه يبسبحت و اي كه در او بايد باشد كه عبارت است از همان وجود خمير مايه

كنيم كه از آن مييزهايي است كه ما داريم مشاهده ، وجود منبسط همين چمنبسط

 و بسيط شود آن وجود بحت و بسيط كه آن وجود بحتميين ثاني تعبير به  تع

كند اين مي و نظيري را قبول ننِدپذيرد و ميكه لاثاني له و لا ثالث و مقابلي را ن

 قوام و ظهور و ،توانيم بدون در نظر گرفتن اومي و بسيط آيا ما وجود بحت
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،توانيم آيا ملاحظه كنيممياستقراري براي اين امري كه از او توقع داريم 

.شودمين

اول و مبدأ اعلاي براي همه  كه مبدأبحت و بسيط اگر شما آن وجود 

تعينات است او را در نظر نياوريد عقلا حكم به انحاء و به اعدام اين امر خارجي 

 اگر شما آن حقيقت اولايي كه در گلوي شما و ،ستي ا اين مسئله بسيط،كرديد

د نه توانيد تصور كنيميآن را در نظر نياوريد ديگر نه سين در دهان شما است 

د كه ما ، يعني بگوييجيم تصور كنيد نه ك و نه الف هيچي قابل تصور نيست

 از ،مدهحروفات خارجي داريم و اين حروفهاي خارجي از يك عالم ديگري آ

ا يك منشأ ديگري آمده بدون اين كه ريشة آن حروف و ريشة  آن اصوات براي م

،حكم به نابودي و فناء اين اشياء كرديمما  بدون اين مسئله ،مورد نظر قرار بگيرد

ش بوعلي هم  خارجي كه ديگر گوش شما اگر گو، فناء يعني فناي خارجيءفنا

.بود قابل استماع نبود

 اصلا صوت ندارند دارند وديديد بعضيها كه يك ناراحتي در ناي و اينها 

 بشود خارجتحريك ارتعاش تارهاي صوتي صدا از اينها و بايد به وسيلة دستگاه 

 خوب وقتي كه ، آن منشأ مولد براي صوت را آنها ندارند،آنها اين منشأ را ندارند

تصور كنيد دارم چه - يك فناي خارجي ،ندارند طبعا ظهوري هم نيست

 فناي خارجي و فناي تكويني در اين جا وجود دارد كه قابل براي -گويممي

.كنيمميك نيست آن اشيائي كه ما داريم ملاحظه استدرا

 در وقتي كه معتقد ،كنيممي در همين موقع ما نظر را در همين جا متمركز 

 مختلف خارجي اينها نمود و ظهور  مظاهرِهستيم و همچنين هم هست كه وجودِ

 وجود هر كسي هست و آن حقيقت اولي استهمان حقيقت اولاي موجودة در

كنم و مياي كه من دارم صحبت آيد آيا در همين لحظهميفيت در كه به اين كي
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 آيا ما ،دهيد در همين لحظه كه اين معنا براي ما روشن شدميشما داريد گوش 

توانيم حكم كنيم بر اينكه تمام اين ظهورات كه به اصوات مختلفي در ميواقعا 

 است كه از اين ميكند و منشأ آنها يكي است و همان حقيقتيخارج ظهور پيدا

توانيم در همين مي آيا ،كندميتعين پيدا خيزد و بعد به صور مختلفي ميناي بر

 نگويم نه در همين حال كه وقتي كه من ساكت بشوم و ديگر سخنلحظه نه در

اين ظهورات فاني در آن توان گفت كه تمام ميكنم آيا ميم صحبت من دار

 صريح بايد بگوييم ،توان گفت ديگرمي؟توان گفتمي است يا نحقيقت اولي

.توان گفتمي

توانم بگويم كه اين مي در همين الان كه من دارم صحبت ميكنم آيا 

حقايقي كه الان بصورت اصوات متمايز الوجود در خارج دارند شكل پيدا 

شوند و به واسطة تركيب آنها معاني به مخاطب القاء ميكنند و تركيب مي

 كلمات به ي آن وجود نفس،شودميمير متكلم به مخاطب ارائه الضفي ما،شودمي

توانم بگويم كه ميشود در همين لحظه آيا من ميمخاطب آن وجود نفس ابراز 

اين اشياء متفاوت الوجود در آن وجود حقيقي خودشان فاني در يك حقيقت 

هستند و در يك وجود هستند و خودشان استقلال ندارند و خودشان از خود 

توانم بگويم بله بايد بگويم مي هستي ندراند آيا ، ظهوري ندراند،ودي ندارندنم

 عملا حكم به بطلان و به ،اگر نگويم پس ديگر حقيقتي براي اينها قائل نشدم

.كه براي آنها ما واقعتي بدانيمفناي اين امور كردم بدون اين

و سخن نگويم كند با اين كه من دهانم را ببندم مي اين مسئله چه تفاوتي 

 هيچ ،و هيچ نمود و ظهوري از من و از دهان من و لبهاي من شما مشاهده نكنيد

.تفاوتي ندارد

 آن حقيقت موجود است ولي وجود او ،در فناء اولي كه قبل از تعين باشد
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 ظهور ، وجود او يك وجودي است كه ظهور ندارد،قابل براي ارائة نيست

تواند مي هست ولي ن، بروز و ظهور پيدا بكندتواندمي هست ولي ن،خارجي ندارد

كند كهمينجا آن شعر مغربي مصداق پيدا ، لذا در ايمطلبي را عيان بكند

 ظهور تو به من است و وجود من از تو 

وجود خودت قائم به  تو در،يعني تو در وجود خودت نياز به من نداري

 احتياج نداري ، نداري تو صمد هستي نياز، مستغني عن الغير هستي،ذات هستي

كند و اقتضاي استغناء ذاتي را ميحقيقت واجب الوجودي اقتضاي صمديت 

 تو ذات حي ، وجود تو به خود ذات تو است، اين وجود تو به من نيست،كندمي

خواهي مي همين كه تو ؟هستي كه قائم به ذات هستي ولي ظهور چطورميو قيو

آيد ظهور يك ميطا ظاي معلق كه حرف ان  اسم هم، طا ظا،آيدمي اسم ظ ،ظهور

 غير از او يك شيئي به نظر خواهد ،شيء از اينجا غير او قطعا به نظر خواهد آمد

 آن عبارت است از همين اشيائي كه تمام ؟آيد چيستميآمد آن شيئي كه به نظر 

وييد ظهور حقيقت واحده گمي همين كه شما ،عالم را به عنوان مظاهر پر كرده

گوييد آن مي اين كه ظهور ، ظهور همان وجود بالصرافههو هويت،ر مقام ظهو

 صدا در اينجا ،از آن معناي كمون خودش خارج كرديدرا حقيقت بالصرافه 

 باز نكنم صدا از ظهور ،هست براي خروج اين صدا من بايد لبها را باز كنم

:گوييدمي،ييدخواهيد بگومي كه يك مطلبي را ديديد، صدا الان اينجاست،نيست

 يكخورده فكر كنم بگذارسر زبانم گير كرده است همين سر زبانم مانده است 

 نه يكخورده :گوييدمي بيا اين زبانت است ديگر بيا بگو ديگر ،همين تو سر زبانم

 خيلي افتاق افتاده ،كند كه يك چيزي رامياحتياج به فكر دارد آدم احساس 

 چهل درصد ، هفتاد درصدش مانده،مدهآدر ذهن يكخوره سي درصد از آن 

كند مي اين كه دارد طي ،صد هان يادم آمد يادم آمديكخورده بيشتر بيشتر صد در
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واقعيتي نتوانسته ،كندمي اين خلق واقعيت ن، اين يك واقعيت است؟اين چيست

كشاند به آن ميگرداند ميلذا دارد هي خودش را بربكند، احظار را كه هست 

ن قضيه به آن حادثه كه بتواند به آن دسترسي پيدا كند و به واسطة آن  به آ،عقب

رده فكر كنم به اين خگويد بايست سر زبانم است يكميمطلب مورد نظر را 

.رسمميمسئله 

 ببينيد آن چه را كه الان در حقايق خارجيه ،نيد در اينجا خوب دقت ك

ويني در همان وجود كشود عبارت است از فناي حقيقي و فناي تميمشاهده 

 به معناي سلب  است، فنا نه منظور به معناي نيستي، و بسيطبالصرافه و بحت

 اگر نيستي نبود خوب چرا شما اين استفاده را  نيستي،استقلال است نه به معناي

 به معناي نيستي ،كنيد به معناي نيستي نيست كه اصلا ظهوري در اينجا نيستمي

به معناي نيستي نيست ، نداردبا قبل ه طور كلي تفاوتي نيست كه در اينجا اصلا ب

 نه اين جور نيست ،كه همة اينها فقط يك صوت هستند نه اين طور نيست مسئله

هر كدام از اينها روي نيستي در اينجا به معناي اين است كه حكم مستقل ذاتي 

از  همان طوري كه شما سين را وقتي كه بخواهد فرض بكنيد كه ابر،باطل است

 در ،وجود كند و نسبت به شين بخواهد بگويد كه من اول هستم و بعد تو هستي

گوييم الف ب ت ث تا برسيم به سين شين صاد ضاد و ميحروف الفبا وقتي 

 من اول هستم سين و بعد تو هستي شين هستي و اينها او در ،هيمن طور الي آخر

ندارد همة اينها بيخود  و آخري ميو هم سوميگويد هم اولي هم دوميجواب 

ايد ببيني آن ارادة  ب،است اينها همه اعتباراتي است كه تو اينها را اعتبار كردي

خواهد زيد مي اول اگر ؟ حروف به چه چيزي تعلق گرفته استمريد در القاء

آورد و بعد و اگر بخواهد فرض كنيد كه سين مثلا فرض مي را »زِ«بگويد اول 

گر بخواهد ولي اآورد مي را »ي«آورد بعد مي اول سين را كنيد كه سيب بگويد يا
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 را »ي«آورد بعد ميكه فرض كنيد كه شهاب فرض كنيد كه بگويد اول شين را 

آورد آن بسته به اين است كه آن مريد در القاي كلماتش كدام حرف را مقدم و مي

، ثاني است منت تو اول است و ثانويت نه اولي،دهدميكدام حرف را موخر قرار 

 از اول »ي« از اول حروف الفبا تا آخر حروف ،بستگي به آن ارادة مريد داردتمام 

ه شده حالا من از اول ي لام جيم ، الف ب خواندالف تا ي همة بر اساس قرارداد

اي  ملاحظههيچ گونه در اينجا ،دهم خوب اين كه چيز نيستمياين  حرفها قرار 

 آن را اول قرار ،سليم آن حرفي كه صدا ندارد بله از نقطة نظر طبع ،نيست

روند داخل با ميدهند بعد آن چيزهايي كه فقط با لب تنها تماس دارد و هي مي

 حتي در حروفات انگليسي همان اي بي سي دي به همان ،روندميدندان بعد 

 در فرانسه هم همين طور اينها بخاطر همان طبع ، در عربي هم همين طور،كيفيت

آيد و آن چه را كه از مي حروف فطرت بشري در تركيباست كه اين ميسلي

نقطة نظر القاء حروف و مطلب در خارج بي هويت تر هست آن را ابتداءا 

.شودميگذارد تا اين كه هي هويتش بيشتر مي

اين است كه حقيقت در آن صوت اين مسئله كه مسئلة فناء ذاتي حروف 

ين مسئله بسيار مسئلة دقيقي است اين را اگر ما  ا،دهدميحروف را تشكيل 

كنم تا حدودي قضيه حل شده باشد در بحث فناء اعيان ميملاحظه كنيم خيال 

 اين حروفي كه الان ،ثابته و عدم فناء اعيان ثابته بنابر اختلاف اقوال در اين زمينه

متفاوته در گيرد كه اين احكام مي حروف احكام متفاوتي به خود بينيم اينميما 

 يكي از آنها وجود ، هيچ كدام هم مخلّ به ديگري نيستند،عين صحت هر كدام

توانيد بگوييد كه اين حروف الفبا در مي شما ن،استدر خارج حقيقي اين حروف 

 اگر بگوييد وجود ندارد پس بنابراين شما اصلا چيزي را ،خارج وجود ندارد

.يدكنمياصلا چيزي احساس نشما ،شنويدمين
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يا بواسطه جهل يا به واسطة كه بعضيها حالا مي پس يكي از مسائل مه

مرحوم حاجي نظر خواهد باشد بنابر مي هر كدام از اينها  در آن ذوق تألهتوغل

و عيني ذكر شده تا آنجا مياشكالي كه در آنجا هست و اين مسئله در توحيد عل

 يا به ،جهل نسبت به مسئله يا به واسطة ،ببينندخودشان  رفقا ،كه يادم است

واسطة او اين كه انكار وجود خارجي اشياء و تعينات شده اين مسئله جاي تأمل 
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. است و تخيلاتر نگرفتند همة اينها فقط يك نمودبراي اين در نظ

كند شما به جاي اين مي خوب اگر تخيل باشد تخيل كه جايش را عوض 

 بخاطر ،گوييدميناين حرف را  خوب ،كه به اين بگوييد مربع بگوييد مستطيل

 الاشياء را  هيهاينكه آن ذوق تعلق در اينها خيلي شديد شده كه نتوانستند خود ما

گوييم ميليكن ما با توجه به اين ذوق مقترن كنند و در كنار هم قرار بدهند و

.هيچ منافاتي ندارد

 بعضيها آمدند وجود خارجي و حقيقي اشياء و تعينات را انكار كردند اين 

كنيد خودش اثبات است خود انكار ميآييد انكار مي همين كه شما ،اشتباه اول

 تركيبي كه شما از حروف قرار ميدهيد تا اثبات اين  خودِ،اثبات استاين مسئله 

آييد مطلب را انكار مي چطور شما ،مسئله را بكنيد خودش اثبات مدعا است

 واقعا وجود دارند وجود واقعي ،وجود خارجي اشياء وجود واقعي است،كنيدمي

ن تكون خارجي نه به معناي وجود استقلالي ولي به معناي تكون خارجي است اي

مري است كه هست خارجي است هست واقعيت دارد و ما و اين تحقق خارجي ا

39آيه » 24«سوره نور -1
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دهيم و هر كدام در ميبر اساس هر كدام از اينها حكم مختص به خود را قرار 

آييد كه شما اين دستگاه را فرض كيند كه مي به جاي خوردن آب ن،جاي خود

ست بايد اين را كه ملايم با طبع، بايد آب شودمي اين كه ن،نوش جان بفرماييد

 اينها قابل براي ، نه آجر و سنگ و فرض كنيد كه درخت و اينها،آب را نوشيد

.خوردن نيستند

 وجود خارجي تعينات ثانويه اين يك وجود واقعي است يعني واقعا يك 

كند درست ميوجود است و بر آن اساس انسان مسائل را حمل مامري در خارج 

. مسئله اين يك حكمشد خوب اين يك

 واقعي نيكه اينها در عشود اين است ميكه در اينجا بار مي حكم دو

بودنشان وجود استقلالي جداي و بدون ملاحظة وجود ديگر و حقيقت ديگر كه 

 آن ، اينها يك وجودي جداي از ما ندارندين، يععبارت است از منشأ ايمان ندارند

ر خارج وجود دارد و نه  الفي وجود دارد رشته و سرچشمه قطع بشود نه سيني د

كند و مي وقتي كه دهان بسته بشود ديگر نه شيني در خارج تحقق پيدا »ب«و نه 

.نه يا و نه جيم و حروفات ديگر

 اين تعينات همه ، پس حكم دوم اينكه به واسطة اين تعينات خارجي

اتي ماهوي نه تنها عرضي وابستة ذمتدلي و وابستة وجودي و وابستة ذاتي 

وهوي در هر دوي اينها وابستة ذاتي و ربطي به همان وجود مقتضية در وجود ه

. اين حكم دوم براي اينها،انسان آن فم و حلق و امثال ذلك دارند

 وجود ي و حكم سوم به واسطة استنادي كه دارند و تدلي كه وجود ثانو

در هنگام بروز و  پس ،حقيقي و واقعي تدلي كه نسبت به آن وجود واقعي دارد

 صحبت در وجود ،كه نيست كه خوب هيچي نيستمي در هنگا،در هنگام ظهور

خارجي است در وقتي كه وجود خارجي براي ما ملموس است و محسوس 
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ان تعين اول است كه  در هم؟ در همان وقت اين تعين ثاني فاني در چيست،است

ر اين دهان و ارتعاشات  حقيقتي كه دعبارت است از همان حقيقتي كه در حلق يا

.صوتي و امثال ذلك در اينها وجود دارد

. در آن وجود اول ندارد منافاتي با فناء اين اشياء پس وجود خارجي آنها

 فناء همة تعينات خارجي صوتي منافاتي با تحقق خارجي و تكويني -2

تمام  يعني در عين فناء ، اين دو را در اين جا پس ما با هم جمع كرديم،ندارد

ي  اصوات در آن حقيقت صوتية اولي كه در وجود انسان مختفظهورات خارجيِ

دهيم مي ما به اين اشياء خارجي وجود واقعي ،و مكنون است در عين فناء آنها

 اين مسئلة فناء را در اينجا خيال ،دهيمميخارجي به اشياءببين واقعا وجود واقعي 

ضيح بدهيم كه چطور مسئلة فناء با وجود كنم ديگر بهتر از اين نتوانستيم تومي

حقايق خارجية تكوينيه منطبق است در عين وجود حقايق خارجيه در عين آن ما 

گيريم وقتي كه حقيقتا مفهوم فناء را مياينجا در نظر حقيقتا اين مفهوم فناء را در

، در عين حال آن وجود خارجي اشياء به حال خود باقي هستند،در نظر بگيريم

ن مسئله كه در اينجا هست اين را شما منطبق بكنيد بر حقايق عالم وجود در اي

.اين كه ما وجودي هستيم جداي از يكديگر در اين شكي نيست

 و براي هر كدام آن يكي يكي جدا هست وجود من از وجود زيد و امثال 

دانيم اين وجود را مي از آن طرف هم ما ،يك تميز و تشخص خاصي وجود دارد

 اين وجود وجودي است از ذات باري ، عمه مان نياورديم و از خالهو  خودمان از

 اين وجود كه ظهور همان وجود است ، اين وجود نشأت گرفته استو از آن مبدأ

 تمام آنها داراي ، تعينات خارجيه اشياءكنيمميدر اينجا به همان كيفيت ملاحظه 

.حقيقت هستند

شناسي االله م والد در جلد سوم يا جلد اول كنم احتمالا مرحومي من خيال 
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 تعينات خارجي فقط اي دارند، افرادي كه قائلند بر اينكهبه اين مسئله اشاره

 واقعيت دارد ، نيستنه مسئله اينطورنمودي است بلكه واقعيت ندارد يك صرف 

حتي تصور كنيم واهمه مه توانيم اينها را يك مسائل واهميو حقيقت دارد و ما ن

 نه جلد كتاب اسفار ،شود فرض كنيد كه وهم و خيال بيايد هشت جلدميه نك

.واهمه و خيال و همه كشك است، اين قدري را بنويسد

اش كشك است  جلد كتاب جواهر بنويسد همه42 بردارد فرض كنيد كه 

 روي استدلال ، كه نوشته روي فهم نوشته شدهكتاب جواهري جلد42خوب اين 

كه هزار تا دليل و اينها  روي  فرض كيند، روايت نوشته شده روي،نوشته شده

.شود كه اين حرف را زدمي ن،نوشته شده فرض كنيد كه همة اينها تخيلات است

 چرا به جاي كتاب ؟ كتاب الطهاره را ننوشتهىچرا به جاي كتاب الصلو

 اين تركيب كلمات؟ اين تبعيض از كجاست؟تجارت نيامده كتاب حج را بنويسد

 اينها بر اساس يك حقايق تكوينيه ؟ت از كجاست ايراد استدلالا؟از كجاست

.كندميآيد به اين صورت بيانش مي آن حقايق تكويني خارجيه ،خارجي است

 پس بنابراين اين حقايق خارجية تكوينيه اينها وجودات حقيقي خارجي 

.ود هستند عبارت از همان حقيقت الوجن تعين اول كهدر عين حال فاني در آ

 محمد حسين و جناب علامه چه اشكالي در  سيدب ديگر جناب آقا خ

آيد كه ما بياييم و اين طور مسئله را مطرح كنيم به اين راحتي و مياينجا پيش 

ل اين حقيقت فانيه في ك قاهره بر همة اشياء بگوييم كه حقيقت فانيه غالب و

كه اين ؟ كالي در اين جا دارد چه اش؟ مع كل موجود مقترنهالاحوال موجوده و

 مراتب تشكيكية ،مسئلة فناء در اين جا به همان حقيقت اول خودش باقي است

 اين مراتب تشكيكية در وجود هيچ ،در وجود به همان واقعيت خودش هست

 در عين اينكه تشخص وجود به قوت خودش ،تشخص نداردمرتبه منافاتي با 
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در عين حال ،يت خودش واحد استحدانباقي است و در همان تشخص در و 

قت خودش يكند آن هم به حقميظهوراتي كه از او در خارج صورت عيني پيدا 

.باقي است

 كجاي آخه،رودمي نه اينكه آن صورت عينيه باعث ميشود صرافت از بين 

ه يك وجودي از آن وجود بسيط تنازل كه ما بگوييم وقتي ك؟قضيه ايراد دارد

؟ اگر افتد اين فاصله از كجا آمده استمياو و بين او فاصله كند بين ميپيدا 

و اعدام اين وجود خارجي را كرديم در حالتيكه فتد ما حكم به امحاءفاصله بي

 اين شيئي ،د آثار داريمبراي اين وجود خارجي ما حكم به حقيقت خارجيه و مولّ

.كه الان در خارج مورد توجه و مورد تشخص است

 تعين موجود ،د منافاتي با تشخصهاي موجودات ندارد پس تشخص وجو

ن مبدأ در آ، حقيقت بالصرافة اولياول منافاتي با تعين موجودات خارجيه ندارد

.وجود منافاتي با كثرات و با تعينات خارجيه ندارد

،ين مطلب است او و در عين لاحدي او كه مقتضي هم در عين صرافت

رجيه وجود خارجي و تكويني دارند نه در عين صرافت او همين حقايق خا

روبه اين مسئله معتقد هستند خود ظه نسبت المتألهينچنان كه بعض ، ميتوه

خارجي و تعين خارجي در اينجا خودش في حد نفسه براي خودش حساب و 

. فاني در آن استاينعين اينكه كتابي دارد در

 فقط در ،ن جا استافتراقش با اين قضية وجود در اي مثالي كه ما زديم 

حواشي و جوانب و اين نقطه با هم افتراق دارند و او اين است كه در آن جا آن 

الب در اطراف اين حقيقت صوتيه را البها و ظرف و محيطي كه آن محيط قق

 آن خارج از حقيقت صوتيه است و آن حقيقت صوتيه در ارتباطات ،گرفته است

.كندميمختلف شكل پيدا 
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ود تشكلهاي وجود كه به معناي ماهيت از وجود از او تعبير  در اين جا خ

 خود او هم در درون همين وجود بالصرافه قرار دارد و اين وجود ،شودمي

.بالصرافه مانع از او نيست

ا است يك است و از وجود جدميگويند ماهيت يك امر عدميكه اين

 نه به لحاظ اين است نبودنمي امر عد،نيستمي ماهيت امر عد،امر غلط است

است مي از اين نظر قبول داريم امر عد،كندميكه در قبال وجود عرض اندام 

ز وجود نيست كه وجود  و متمايزه ا خود ماهيت في حد نفسه حقيقت جدايعني

يك طرف باشد براي خودش و منشأش هم مشخص باشد و ربطش هم مشخص 

 عالم ماهيات كه در اين عالم ماهيات داشته باشيم به نامميباشد در قبالش يك عال

 خود ماهيت در اقتران با اين وجود ،خوب بنابر قائلين به اصالت ماهيت

 ولي از اين نظر كه ما ،دهد از اين نظر قبول داريمميوجوديت خارجي را تشكيل 

 حقيقتي در نظر نگيريم اين غلط هيچم و به طور كلي براي اين محدوداتبيايي

ماند كه ما براي حروف فقط يك شكل داشته ميت مثل اين  درست نيس،است

حروف اشكال مختلفي كه، اينباشيم در حالي كه حروف اشكال مختلف دارند

 شين و سين با لام متفاوت است ، سين با شين تفاوت دارد، واقعي استامردارد 

ين توانيم امي ما ن؟همه اينها با جيم تفاوت است اين تفاوت از كجا آمده است

، همان طوري كه اصل اين صوت واقعيت دارد،تفاوت را در مد نظر نياوريم

 بر اين است كه منتهي فرق، شكل او هم واقعيت دارد پس هر دو واقعيت دارد

در اينجا آنچه كه موجب تشكل اين ماهيت است خارج از نفس آن حقيقت 

ان چه كه موجب تشكل اين ماهيت است همصوتيه است ولي در وجود آن 

 همان نفس الوجودي است كه به اين شكل در ميĤيد و به آن ،استنفس الوجود 

 در عين حال كه در خودش فاني آيد،ميآيد و به صور مختلف در ميشكل در 
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.است اين مسئله تا اينجا روشن شد

 عليه االلهىعين ثابت هم كه فرمايش مرحوم علامه طباطبايي رحمقضية بقاء

 بايد به ايشان ، اين مسئله برگرداندآنرا هم بايد بهناظر است  به اين مسئله است

اين طور عرض كرد كه اين وجود عين ثابت را شما قبل از تحقق اين مرتبة فناء 

 آن مرتبه قائل به فناء اين عين ثابت هستيد يا ؟ آيا دركنيدميچطور ارزيابي 

كنار  بايد به طور كلي ا م يعني تمام اين مطالب را، اگر نيستيد بحث تمام؟نيستيد

 مسئلة تشكيك در ،رودميمسئلة تشخص وجود ،رفت پي كارش،بگذاريم

 مسئلة تدلي اين ،رودمي مسئلة غناء ذاتي آن وجود بالصرافه ،رودميوجود 

 اگر شما در اين ،رودميرود همة اينها ميتعينات و وجودات خارجي بالصرافه 

 قائل به فناي اين در آنها ، در همان عينجا در عين تحقق خارجي آن عين ثابت

شود ميهستيد خوب چرا وقتي كه فنا پيدا قائل به فنا  در آنجا ي وقت،هستيد

؟نيستيد

ما وقتي كه قائل به ...... در قضيه فاني بودن وقتي كه صفات در .....:تلميذ

عني كند يميدر شخص فاني هم بروز ......عين ثابت شديم شخصي كه تعين دارد 

كند مرحوم علامه هم در روح مجرد هم ميصفات واجب هم در او بروز 

شود ممكن واجب نشده است بلكه خدا مي فرمودند شخصي كه فاني ،فرمودند

 در خودش .....پس شخص فاني بايد احكام كندمياست كه دارد خود را ادراك 

 نه محو دشوميبروز بدهد پس وقتي بروز بدهد خود به خود عين ثابت محو 

....نا كه تمام اعيان ثابته مثل خود عين ثابته ميشد بر اين مع

گوييد مين كه يممسئله را جلو آمديد هجا درست شما تا ايننيد يبب: استاد

؟شود مقصود از محو چيستميمحو 

نه منظور همان بحثي كه از همان طرف شما فرموديد كه احكام : تلميذ
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كند مي سير اين كثرات كه دارند......ب بر خودش حقيقت وجود ظاهر و غال

دارد بايد ميخواهد ادراك حقيقت آن ذات بكند آن ذات احكاميرود آن بالا مي

.احكام ذات را در خودش تجلي بدهد

 الان اين  ،مؤونه نداردنيازي به كه احكام دارد حالا آن خيلي اين: استاد

د استقلالي اين فنا را چطور تصور  عين وجودراشيائي كه الان فاني هستند 

؟كنيدمي

: تلميذ

استقلالي نه وجود جداي از وجود م از منظور،نه ديگر احسنت: استاد

 اين وجود تكويني خارجي كه الان ، همين وجود تكويني خارجي، استتكوين

 درعين ؟هست آيا اين يك حقيقت قابل لمس و حقيقت لاينكر هست يا نيست

كنيد اين فنا با اين وجود ميآييد و به اينها حكم به فنا مي اينها حال شما نسبت به

 حالا ما كاري به آثار نداريم با آن شخصي كه فاني است ؟سازدميخارجي چطور 

 ما بحث ،بايد آثاري را داشته باشد خوب آن مسائل ديگر است تبعات قضيه است

آييم تا بعد به ميلو واقعي و فلسفي را در پيش گرفتيم از نقطة نظر فلسفي ج

تجلي آثار و صفات در آن تعين هم برسيم اين وجودي كه الان وجود خارجي 

توانيد انكار بكنيد مي خودتان را شما در نظر بگيريد وجود خودتان را كه ن،هست

تكويني است در عين اينكه واقعي اين وجود خودتان كه يك وجود خارجي 

ودتان در همين لحظه كه اين ساعتي كه حكم كرديد با اين مطالب بر فناي خ

دهد وقت درس اول تمام شد و يك ربع هم از او ميمقابل ما است هي نشان 

رود اين آقايي هم اينجا نشستند هي اشاره ميهم دارد ميگذشته و وقت دو

 اين وجودي كه الان ،كنند به اينكه بس است ديگر ما خسته شديم ديگر فلانمي

 نه فناء عقلاً در همين لحظه احساس ،كنيدمييد شما ملاحظه در همين لحظه دار
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؟ احساس فنا عقلا داريد يا نهاحساس فنا نفساً

: تلميذ

 اين احساس واحسنت خوب اين احساس فنائي كه الان شما داريد : استاد

 پس ، اين احساس فنا در عين وجود خارجي واقعي است،فنا عقلي است درست

ا هم جمع كرديم وجود خارجي واقعي و احساس فناء ما بين اين دو قضيه ب

عقلي در سير و سلوك و تهذيب نفس و صعود به مدارج كمال چه تغييري 

شود مي كه اين  احساس فناء عقلي تبديل به احساس شهودي ؟شودميحاصل 

ها الان ما در مقام جهل هستيم تمام اين، صحبت ما اين است؟آن  تغيير چيست

 اگر ؟دانيم هستي چيستمياوراقي و اين حرفهاست ولي مطالب كتابي و 

كرديم ميرفتيم مثل بقيه حال ميشديم مي بلند ،دانستيم كه اينجا نبوديممين

 حالا - در اين جا داريما يعني يك احساسي م،دانيم يك چيزي هست درستمي

خدا دانند آنها چه وضعي دارند حالا ميخوانند نميعجيب است بعضي اينها را 

لا اين تفكري كه الان داريم ، اين وضعي كه ما الان داريم-به داد همة ما برسد

 ليس امثال وجود كه بر همة آنها ، ليس في الدار غيره ديار،مؤثر في الوجد الا االله

رويم يكخورده مي دنبالش فرض كنيد ، تشريح داريم،كنيممييك مراتبي بار 

،لرزدمي يكخوره تنمان براي فردا ،تيمفرض كنيد به فكر فرداي خودمان هس

، اينها همه اي داريم از آن چه كه داريم همان يك ذره،يكخورده احساسكي داريم

. براي خودمان استقلال قائل نيستيم براي اين است كه؟ستبراي چي

گردد و ميشود و به واسطة آن تحول بر مي اين تحولي كه در ما پيدا 

؟ن تحول در چي پيدا استشود آميتبديل به شهود 

آييم دخالت ميآن بحث فلسفي را در مباحث اخلاقي و مباحث سلوكي 

 آن ، شما الان در يك ميزان از معرفت قرار داريد،دهيم منافاتي با هم نداردمي
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 قبل از اينكه بخواهيد وارد ، اين مطالب را بخوانيداينكه بخواهيدمعرفت قبل از 

 كه بخواهيد وارد اين مطالب بشويد يك برداشتي شما  قبل از اين،فلسفه بشويد

 واويلا بود ، چه عرض كنم بود، آن برداشتتاند و از خودتان داشتيدواز عالم وج

 چه خبر طرف بايد رفت ديد كه آن ،گويند نبايد فلسفه خواندميآنهايي كه 

؟است

من در يك مجلسي بودم كه بسياري از اعلام و بزرگان در آن مجلس 

ام گرفته بود با اين خندهاز آن قضيه صحبتي شد واقعا من راجع يك قضيه ،ندبود

 نوزده سال بود و با اين مطالب چندان اطلاع و آشنايي ،كه سنم حدود هجده سال

جا ريش سفيد تا اين،نداشتم ولي ديدم اين پيرمردهايي كه سنشان به هشتاد رسيده

ها برداشتشان از مسائل و عقائد برداشت  اين، فوت كردند از آنهاو كذا و كذا خيلي

مطالبي كه ما يعني واقعا ،گويمميجدا دارم بود،  دوازده ساله ،يك طفل ده ساله

.يضحك به الثكلي بوددر آنجا راجع به آن مسئله شنيديم

ان داشتيم بشويد يك برداشتي از خودت قبل از اينكه وارد اين مطالب 

 خودتان را  خودتان، جداي از وجود،نستيدداميخودتان را يك وجود حقيقي 

 خدا يك اراده كرده حالا آن اراده چه كرده ما ،ديديدميمنفك از آن مبدأ 

يك و راده كرده  خدا يك ا،شودميدانيم با ما نميدانيم هم همه چيز حل مين

دارد و آن  ربطي نه اين مخلوقات و بينونيت ذاتي بين او و بين خلق كرده موجود

.ين برداشتي است كه خوب همه دارند و اوط نيستهم مرب

آن موقع يك برداشتي از خودتان داشتيد ولي آمديد و وارد اين مطالب 

 با اين عوض شدن فكرتان رسيديد به اينجا كه وجود  فكرتان عوض شد،شديد

شما وجود بالاصاله نيست بلكه وجود تبعي و ظلي است و اين وجود در عين 

.در آن مبدأ و وجود اول استحقيقت خارجي فاني 
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؟ به واسطة چي اين تغيير پيدا شد؟تغييري در فكر شما پيدا شد يا نشد

كرد آن تجرد نفس ، نفس شما يك خورده تجرد پيدا تجرد نفس كه پيدا كرديد

 در ، قبل از اينكه شما به اين تجرد نفس برسيد،شما را به اين رساند درست شد

ينجا رسيديد آن فنا را از ؟ حالا كه به اوديد يا نبوديدآن وجود اول و تعين ثاني ب

 برويد ، يواش، همين را شما بگيريد ببريد جلو يواش؟دست داديد يا هنوز هست

 باز آن حقيقت ،هستدهيد يك فكر بالاتر باز آن فناءمييك حركتي انجام 

تجرد رويد جلو مي دوباره باز يك پرده ديگر ، باز آن تغيير هست،خارجي هست

 تجرد بيشتر يعني فعليت اين فعليتي كه الان داريد آن فعلتي را قبلا ،شودميبيشتر 

 به واسطة ممارست با اينها به ،داريدبا خواندن اينها  الان اين فعليت را ،نداشتيد

عين اينكه تحقق خارجي خودتان را از دست نداديد ، در اين فعليت رسيديد

 جديد در عين رده يعني يك خلق جديدي خلقٌتغيير پيدا كرديد تغيير پيدا ك

اينكه كسي كه از شما قبل از اين كه اينها را بخوانيد فرض كنيد كه هزار تومان 

گوييد آقا من آن موقع براي ميطلب داشت اگر الان بيايد يقه شما را بگيرد 

 الان اين ، الان فلسفه خواندم وجودم عوض شده،خودم وجود ديگري قائل بودم

 حالا تو برو طلبت را از هماني بگير ،كندميقت من با آن حقيقت فرق حقي

، هزار تومان طلب فهمم نه وجود اولمي مرتيكه من نه وجود ثاني :گويدمي

.كنممي بده و الا خفه ات داشتم

:تلميذ

شود مي بلند ديلمش همسايه با آن چماق و ،برو از همسايه بگير: استاد

 يكجايي كه حاليتان  شما رافرستدميكند يا مي حالي اشم يك وجودي به آيدمي

تعين هزار تا  وجود ثاني ،توانند وجود اولميفرستد جايي بهتر كه بهتر مي،كنند

.كنند خيال كرديد درست شدميهم حاليتان 
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 نه شما در اين تغيير و تحقق اختلافي ،بيندمي چون نه او اختلاف ؟چرا

 آن عين ثابت هي ،بيندميرا در هر دو مرحله يكي  عين ثابت خود ،بينيدمي

 اين فعليت يك اقتضائات و مشاعر و افكاري ،كند بعد از فعليتميفعليت پيدا 

روي تا مي اين فعليت يك اقتضا و مشاعر دارد و هلم جرا ،براي شما داشت

 همان فناي عين ثابت كهشود مي شعور واحد ، آنجا  شعورجايي كه در ديگر در

. تاس

ري كه از دوران  آن افكا،آنجا نه اين است كه تمام آن افكار از بين رفته

شود نه اينكه از ميرسد متكامل مي آمدي بالا و بالا به آنجا كه كودكي داشتي،

.، فاصله نيستفتدرود و بين شما و بين ما فاصله بيبين ب

 آن ثبت وجودتان را شروع كرديد در عالم وجوداي كه شما از همان نقطه

باز مديد و قدم در اين مسائل گذاشتيد، ها تا اينكه آها و پلهشده تمام اين نرده

 هر نماز شبي كه بخوانيد يك وجود ،شودمي بالاتر باز ثبت ،اينها ثبت شده

 هر ، هر ذكري كه بگوييد يك وجود جديدي پيدا ميشود،دوشميجديدي پيدا 

 هر مبارزه بر عليه نفستان ،شودمييدا مجاهده با نفس كه كنيد يك وجود جديد پ

مامه شود همين طوري عمي مفت كه پيدا ن،شودميكنيد يك وجود جديد پيدا 

 تهذيب ،خواهدمي مجاهده ، نه آقاجان،سرمان بگذاريم ريشمان را بكنيم تا اينجا

 بر خلاف ميل و نفسش بايد عمل ،ددر بياورش رپدآدم بايد دانم مي ن،خواهدمي

ه  ب؟مام اينها را بايد يكي يكي انجام بدهي و در هر مرحله هان چي شدبكند ت

؟اين چي بود

شنويد حالت ميرويد در مجلس امام حسين يك روضه ميكه شما همين

 آن وجود ،شودمي وجودت را از دست ندادي وجود جديد پيدا ،شودميعوض 

؟رسند به چييمرود جلو تا ميرود جلو ميرود جلو ميفعليت داده همين 
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افرادي كه در ركاب سيدالشهداء به شهادت رسيدند اينها آن وجود و عين 

ثابتشان در هنگام شهادت كه ديگر كارشان تمام شد آيا آن فرق كرد با آن  وجود 

 چرا پس، همان بوده تفاوت نكرده؟عين ثابت يك ماه ديگرشانو بقاء

؟عوض شدمدركاتشان 

جزو لشگر دشمن اهل بيت بوده و در هنگام  آن حربن يزيد رياحي كه 

 خوب در عين ثابتي ،شودميخروج از كوفه به عنوان مقابلة با اهل بيت خارج 

كند كه همراه با لشگر معاندين مي اقتضا يت موقعيتي است آن موقعيك در ،است

 بر اساس آن ، پرچم به دست بگيرد و بيايد بيرون و حركت كند و بيايد،باشد

 برويد جلوي آنها ، مدركاتي دارد برويد جلو حسين بن علي را بگيريدفعليت يك

 بايد برويم ،كندمي حسين بن علي بر عليه نظام مقدس يزيد دارد اقدام ،را بگيريد

اينها گفتند كه چون بر عليه ، شريح قاضي و جلوي او را بگيريم نگذاريم بيايد

 بسيار خوب برويد جلوي او را ، بايد جلويش را گرفتقيام كردهنظام يزيد ايشان 

 يعني برويم ، با اين عنوان كه برويم جلو را بگيريم و او را از بين ببريم،بگيريد

آيد جلو جلو ميكنيم با اين نيت ميبكشيم و شمشير بكشيم و تير و نيزه و تمام 

آيد مي،كندمي ايجاب در آن فعليت آن افكار را برايشجلو اين عين ثابتش 

بيند ميكند به امام حسين مي تا برخورد ،كندميبرخورد به امام حسين  تا آيد مي

ايم اين آمده به  ما تشنه؟ چي شد-!اينها را بايد رويش فكر كنيم ها-؟اِ چي شد

 ما آمديم جلوي اين ،كند چرخيدنميآن عين ثابت شروع ، ببينيد دهدميما آب 

تواند در همين مي اين ، ما آب ميدهد اين دارد به،گيريمميبا شمشير و فلان را 

ياسيون بايد اينجا فكر كنند، اينكه دين از سياست جدا نيست ببينيد س-لحظه 

 تمام اسبها همه ، همين لحظه بهترين وقت براي تمام كردن كار است-ستاينجا

،بخوردتواند آب مي طرف جوري است كه ن،بي رمق همه تشنه از كار افتاده



66923مجلس/اسفار

 خوب اين را كه اگر ،گيردميشخودش مشك را جلوي دهاندارد ميحضرت بر

 اين نياز به شمشير ندارد يك چماق و باتوم بزني ، سرش بزني افتاده ديگرتو

،خواهد كه به او شمشير و تير و اين حرفها بزنيميخوابيده روي زمين ديگر ن

را  اگر حضرت هم اين كار ، بهترين وقت براي استفاده،تمام استكارش ديگر 

 اگر ، تازه دليل هم داشت خودش آمده ما كه نيامديم بجنگيم،كرد مسئله نبودمي

 باالله به ،كرديممي واالله اگر ما بوديم غير از اين ؟كرديمميما بوديم همين كار را 

كرديم، ميزديم صاف درو مي،كرديمميجان امام حسين اگر ما بوديم غير از اين 

ن پسر پيغمبر فلان همه چيز  م،ند سزايش استكميخودش آمده دارد مقابله 

 يك مقداري متفاوت ،كندمي ولي امام حسين با ما يكخورده فرق دارم مي روم،

 همان يك مقدارش از زمين تا عرش فاصله است درست شد آن ،است قضيه

كند ميآيد چكار مي امام حسين ،دانيمميوقت ما خودمان را مثل امام حسين 

 يعني وقتي كه به اينها ،كندمي اينها را تجهيز ، كه دشمنش هستندآيد اينهاييمي

كند مينشيند با خودش فكر مي،هد يعني دوباره اينها را تجهيز كردندميآب 

 اگر هر كسي غير از تو بود كه مادرش فلان :عجب آن ادبي كه به خرج داد گفت

 يك مقداري البته خوب؟دانيد از كجا پيدا شدمي آن ،دادمميبود من جوابش را 

 اگر امام ، آن از ديدن كار امام حسين بود، خداخودش هم داشته ديگر بنده

اگر -خواهم بگويم ميتوجه كنيد چه -داشت ميحسين همة اينها را تشنه نگه 

.زدميداشت شايد اين حرف را به امام حسين نميامام حسين تشنه نگه 

 امام حسين آمد ، در پي دارد پس عمل ما است كه عكس العمل مردم را

 من دل به دنيا ، به او گفت من اينم من آزادم،با اين كارش جوانمردي را آورد

 يا با يك ،رودمي يا با شمشير آدم ، دل به اين حيات دو روز نبستم،نبستم

آيد اينقدر ميتگرگ  خوردمي يا تگرگ در سرش ، يا با يك تصادف،ويروس
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؟گرگ گاو را هم كشته حالا اين نميدانم در كجا بودهتزند تق تو سر طرف، مي

كشد ديگر ميحالا چه برسد به آدم م حالا همدان بوده جاي ديگر بوده، من شنيد

 به دور روز دنيا ما دل نبستيم درست شد ،دم همه جورخورد تو سر آميآجر 

يا است  يزيد رياحي تا دنيا دنبنخواهم كاري كنم كه نه تنها تو حرميولي من 

 مسيحي عاشق ، لذا يهودي عاشق امام حسين است،را اسوه قرار بدهند نه بقيه رام

 بود كمونيست گفتم پريروز يارو كمونيست در زمان شاه،امام حسين است

امام حسين كرد در اين زمينه را  اين كار ، اسوه من امام حسين است:گفتمي

.،مطلب داريمخيلي 

 اول ،آمدمير نحبعد از يك ساعت كرد مي ن اگر امام حسين اين كار را

امام حسين اينها را خوب سير كرد اسبشان را هم آب داد حالا زنده شديد حالا 

 شما انسانيد ، هان ببينيد ما از ضعفتان استفاده نكرديم،توانيد بجنگيد ديگرمي

ان  فعلا انس،دي فعلا بايد زنده بمان هستيدكاري نداريم براي چه آمديد انسان

 حالا ؟ مرضت چيست؟هستي حالا فعلا زنده بمان تا بعد ببينيم چه دردي داري

ميري مياز تشنگي  فعلا داري ،كاري به آن درد و مرض و غرض و هدفت ندارم

 كه الان نگهت دارم خيلي خوب حالا خيلي قشنگ دو ،اين مهم است براي من

 ندارم كار دهم، زورميم  زور دارم انجا،دو تا چهار تا مثل آدم بيا حرف بزنيم

.كنمميخودم را 

بينيد يك خط فكر است ميشما در روش ائمه اگر بخواهيد نگاه كنيد 

 اميرالمومنينش همان ،پيغمبرش همين است با اسرا با غير اسرا با همه با همه

 امام ، امام حسنش هيمن است،است در جنگ صفين و غير صفين و همه

نگاه مطلب را  از آن جا ،تا امام زمانش همه اينندحسينش همين است امام سجاد 

. كننديم
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تغيير ر را انگولك كرد خلاصه اين عمل امام حسين آمد آن عين ثابت ح ،

 تكان اول عجب ما آمديم و اين آمده با ما اين كار را كرده آمده ،ني خوردداد، تكا

.اين مسئله را انجام داده

 اصحاب آمدند يكي ،ه سيراب شدندبيند كه خوب حالا هممي تكان دوم 

 بود همين ايشان آمد در همان جا جلوي زهير بن قيناز همان افراد همين جناب 

حر بن يزيد نشست و به امام حسين گفت يابن رسول االله چرا با اينها محاجه 

كنيم و تمام هم ميتمام قضيه را  اعلان جنگ بكنيد خودمان يك ساعته ؟كنيمي

 چهل نفر روز عاشورا را فراري دادند آن ،ري كه با سي نفر آن لشگ،كردمي

كرد كاري ندارد زهير مي يك لقمه هزار نفر مقابله كند،تواند الان اينجا با مين

، اصلا حرف زدن ندارد؟زنيمي يابن رسول االله چرا با اين حرف داري :گفت

 نه ما جنگ :فتند حضرت گ،پاشو بكش ببينيم يا االله مشغول شويد اينجا ديد كه نه

امام حسين شناسد، مير  طرفش را  ح،كنيم اين تكان دومميكنيم ما جنگ نمين

 اين ،بيندميو اباالفضل همچنين شمشير را نكشيده تو رفتي هوا خوب اينها را 

در عين اينكه سر جايش  آن عين ثابت ،خوردمي تكان بيند، اين هيميمسائل را 

آورد تا روز عاشورا ميآورد مي اين ، فنا استكند اين حركتميست حركت ه

!رسد عجبميآن وقت روز عاشورا به دادش 

ما اصلا مسلمان ،بگذاريمكنار گويم اصلا ما مسلماني را ميواقعا دارم 

تا آدم بوديم فرض كنيد كه  دو،مسلمان نبود نههم طرفمان امام حسين نيستيم، 

باالله ببين ما چه چيزهايي داريم نعوذ - هم امام حسين ،هر دو كمونيست

توانستيم ميما شدمي هم او هم ما هيچي يك همچين جرياني پيدا-گوييممي

 اصلا ما !؟ور كنيماش را اين طزن و بچه! ؟ديگر با اين آدم بياييم بجنگيم

 حالا چرا برويم !؟توانستيممي،كمونيست كاري نداريم ولي انسان كه هستيم
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الا يك آدم ديگر در يك همچنين جرياني با او قرار گرفتيم و سراغ  امام حسين ح

.توانمميبا ما اين عمل را انجام بدهد من كه ن

كه اين،خواهم بميرم بيايد به من آب دهدميكه بلند شود مني كه مياين آد

 بعد در يك موقعيت ضعيفي قرار ،تواند در آن موقع من را از بين ببرد نبردمي

خواهم اين كار ميهان در يك موقعيت قرار گرفتي من بگويم كه آن وقت ،بگيرد

 نهايت سبعيت، نهايت ، نهايت قساوت، اين نهايت بي حيايي است،را بكنم

 موقعي اين كار را خواهد كه در يك همچنينمي نهايت حيوانيت را ،وحشيگري

م  اصلا كاري به اما، فطرت همين فطرت؟دهدميانجام اينرا  كي انجام دهد،

كمونيست يك كمونيستي ، چرا از امام حسين بيايم خرج كنيم،حسين نداريم

 ببينيد دين ،كنيم خوب كاري به كارت نداريمميبيايد اين كار را انجام بدهد ن

 اين ، اين دين بر اساس فطرت است،اسلام كه بر اساس فطرت است اين است

 در وقتي كه ،قضاياي مختلفكند حالا با ميآيد بالا هي تغيير پيدا ميعين ثابت 

حربن يزيد رياحي آمد به طرف امام حسين عين ثابتش خيلي تفاوت كرد با آن 

موقعي كه از كوفه حركت كرده بود و لشگر را به سمت سيدالشهدا گسيل داشته 

 مسائلي عوض شد ديدگاهها تغيير ، خيلي در اين وسط تغييراتي پيدا شد،بود

 آن موقع درست ،شناختمي آن موقع ن،ختسين را شنا حتازه امام، كرد

 آن آزادي مطلق كه هيچ ،ديدآن مردانگي را شناخت حالا برخورد كرد حالا مين

 آن را ديد شروع كرد چي تغيير و تحولات در آن عين ،رودميمويي لاي درزش ن

 ثابت بودن هي به تجرد خودش را نزديك  عينِ عينِ، هي آن عين ثابتش درثابت

.رسدميبه مسئله فناء رود تا ميرود ميمطلب كرد همين 

.انشاءاالله فردا ديگر بحث را ادامه ميدهيم

...............: تلميذ
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ديدند ميديدند ميلذا اينها خودشان را با آن موقعيت قبلي دو تا ن: استاد

 اگر دو تا ببيند نبايد چيزي به م همانند نه اينكه اِ من همان،همانند اين شدند

؟ شخصيت است ديگر كاري كه او كرده ديگر به من چه چون دو،يادش بيايد

.ولي همان است تغيير پيدا كرده

 ............:تلميذ

 الوجود و الموجودوحدت المسئله الي  ينتهينعم: استاد

 ................:تلميذ

!گويدمي چه  شيخ حالا هست همينش هزار تا حرفدر: استاد

 ........................:تلميذ

كندميبله كفايت : استاد

 ......................:تلميذ

 را جمع كند و الا هر دويك سوره بخواند آن بايد كسي كه بخواهد : استاد

.نه ما كه قائل به بعض سوره هم هستيم اشكال ندارد

 .............................:تلميذ

.نه ظاهرا وقت نيست: استاد

 ...........................:تلميذ

 منتهي در آنجا تفاوت ،تفاوت همين تفاوتي است كه من مثال زدم: استاد

،اد ديگر زهير همين فردي را كه ما مثال زديم فرض كنيد افر،شودميبالكليه 

بود كه اين اصلا به طور كلي عثماني مذهب بود يعني عثماني به ميزهير يك آد

 نه  را خودشان،نه اين طرف بودند نه آن طرف بودنددر همان گفتد كه ميآنهايي 

 از يك ،كردند و نه خودشان را منتسب به اهل بيتميمنتسب به دستگاه خلافت 

اينها را خوب كردند چون آن ظلم و جور وميطرف منتسب به دستگاه خلافت ن
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چون كردندمي از آن طرف خودشان را به اهل بيت منتسب ن،كردندميمشاهده 

شود آنها را يك مقداري از ميديدند نسبت به آنها وارد ميفشارها و تضييقاتي كه 

 در عين حال هم ديدند بله خودشان بودند جدا و،داشتمياين انتساب كنار نگه 

ور اين خليفه را گرفتند كشتند و اين مردم نتوانستند خودشان را با كه چه چط

به آنها در همان زمان  افرادي بودند كه اينها و تطبيق بدهندرندواهل بيت كنار بيا

.گفتندميعثماني 

 شما الان نگاه كنيد اين زهير در عين ، يكي از آنها همان جناب زهير بود

 حج ، خود ايشان هم بهافكار را دارد ولي مسلمان استاينكه مسلمان است اين 

 امام اش و ايل و تبارش و اينها بابچهرود و در مورد مراجعت از حج با زن و مي

اي  يعني بعداز مراجعت از حج يك همچنين مسئله،كندميحسين در راه برخورد 

.كندميبيند و برخورد ميرا خوب 

اعتقادي كه دارد يك به حال به واسطةكند تامي حالا وقتي كه برخورد 

خواند در وضعيت خودش ميحال و هواي خاص به خودش را دارد نمازي كه 

يك روزي پيدا ، عكس برداردحال دروني او است يعني اگر يك دوربيني از 

بشود يك همچنين دوربيني كه بيايد و از حال دروني انسان عكس بردارد به 

تواند فيلم در بياورد خيلي قشنگ و مرتب مين عكس اين حال ظاهري كه انسا

 چه بود ،رفتمي شده بود از ديوار بالا شيخكه درست كردند يكي ميعين آن فيل

كرد اصلا طلبه نبود و هيچي بلد نبود ميمارمولك خوب اين بابايي كه اين كار را 

.خواست اداي يك اهل علم و اينها را در بياوردمي

.كردمي خنده دار و اينها يز اين كارها گاهي اوقات خيلي ا

 حال خودش را بتواند در بياورد خيلي مسائل خوب زهيرب اين جناب  خ

 در ؟چگونه ارتباطي داردببيند  حال خودش را در موقع نماز شود كه انسانمي
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به طور كلي حال خودش  و؟فهمدمي چه معاني را ؟موقع قرآن چه ارتباطي دارد

 قالبش همان است ،گيرد جسمش همان استميرا در نظر  وضعيت خودش ،را

.منتهي از نظر روحي فهمش و حالش يك موقعيتي دارد

 و منزل و رسد به آن موقفميآيد تا ميآيد ميآيد مي  اين جناب زهير 

 در ،آيد كه بيا ما كارت داريممي خوب پيك سيدالشهدا ، با سيدالشهداصادفم

ي كه دارد و با آن برداشتي كه دارد و با آن موقعيتي يك همچنين وضعي با آن حال

 خودش هميشه بر حذر بود از اينكه مبادا برخورد ،ماندمي بعد ،پذيردميكه دارد ن

 اين زني كه خلاصه هميشه انسان را ،رسدميجا عيالش به دادش ماند اينمي،كند

ها به عكس عمل عجب آننه دارد بعضي زنها هستند كه مياز رسيدن به آنها باز 

 بگذار از بين برود ، شوهرم از بين برود در ركاب پسر پيغمبر:گويدمي،دنكنمي

 رفتن و كشته شدن و اينها خوب ،كشته شدن است ديگر مسئله شوخي كه نيست

!خيلي عجيب است

 وقتي ؟يستافتد چميجا اتفاق اي كه در اينرود آنجا قضيهمياين 

 اين آن شوهري كه رفته ؟افتدمي چه اتفاقي ،او نيستبيند اين ميگردد زن ميبر

صحبت حضرت خيلي هم با او ، بيست دقيقه، نيم ساعت بيشتر نبود،نيست

 او اصلا يك چهرة ديگر شده اصلا  چهره، اين او نيست حالش عوض شده،نكرد

گويد خوش مي صاف ،و چهره و اينها رفته حال و هوا،ديگر آن طرفي شده

 اين گويي خوش آمديد،ميه من تو را فرستادم حالا ه به به بفتيم ب ما ر،آمديد

 تغييري كه الان در زهير پيدا شد  اين؟اين چيزهاسترسم مردانگي و فلان و

 حالا نمازي كه از اين به بعد ؟استمي توه؟ استخيليحالا اين مسئلة ت

كه الان دارد يم فه، برداشتي كه الان دارد؟خواند با نماز قبلش يكي استمي

كند به اهل بيت و تا به حال ميمعرفتي كه الان دارد آن قربي را كه الان  احساس 
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 يك ميزان ؟كند با قبل يكي استمي عثماني بوده آن قربي را كه احساس ،نبوده

يكي شد و حالش اصلا يك چيز ديگر ، مندك شد،  ببيند الان جزو شد، نه؟است

 الان يك چيز ديگر ،تصويري در ذهن او داشت آن موقع امام حسين يك ،است

 ببيند ،خواست ببيندمي آن موقع اصلا ن،ميردمي الان يك لحظه بدون او ،است

 اين ،قضيه قرار گرفتهدرجه 180 در دو نقطه ،اصلا درست در دو نقطة مختلف

ين تغييري ؟ ا آيا حضرت صحبت كرد يا نه؟ آيا يك عرضي بود؟از كجا پيدا شد

 آن تغيير يعني  شد،ا پيدا شد آن تغيير باعث بروز و ظهور و اين مسائلكه اينج

 وقتي كه آن رسد ؟مي كي  به صد درصد،تجرد اين تغيير هنوز با تو كار داريم

.فنا در آن تحقق پيدا كند

است همين است ديگر به طور كلي الهي  حالا اين تغييري كه بعد از بقاء

.محض محض است

شود ميقام قبل الفناء با وجود تغييراتي كه هي در او پيدا  پس عارف در م

هي دارد خودش را از آن مقام بشريت و مقام كثرت و مقام ابتعاد به واسطة 

كند در عين اينكه عين ميهي دارد به او سمت نزديك شود،ميتجردي كه پيدا 

سين با م حاما بعد از ملاقات با  است، زهير همانطوري نشدهثابت باقي است 

 نه اينكه ببينند ، اين همان استديدند مي گفتندمي افرادي كه ،قبلش همان است

 همان است كه تغيير كرده يعني آن عين ثابت باقي است ،اين يكي ديگر است

رسد تا ديگر يك تجرد تام ميرود ميرود ميرود ميهمان جا در فنا است اين 

دوباره بقاء بعد رسد مين تجرد تام در عين اينكه آن عين ثابت باقي است به آ

 ديگر به طور كلي هيچ گونه ،كند اين بقاء ديگر با آن بشريت دو تا استميپيدا 

در وجود او ه مربوط به بشريت كثرت باشد ديگر  كو تخيلي خطوريميفه

.»و اتصاف باخلاق االلهتَخلََّقوُا بأِخَلْاَقِ اللَّهِ «شود مينيست اين 
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 ..................:تلميذ

ب اين هم همين است در يك مرتبه براي انسان خوب يك  خ:استاد

اي كه  در آن مرتبه، حالا اين اختصاص به آنجا ندارد،همچنين مسائلي پيدا ميشود

شود در يك مرتبه ميانسان به واسطة تغيير و تحولاتي همان طوري كه گفتم پيدا 

ن چيزها انسان حالا اينها را بايد خدا قسمت كند به اي-انسان وجود خودش را 

اي را كه ما در  به هر مرتبه كه آن تجرد در نفس بيشتر باشد آن جنبه-ديگر برسد

شود و اين مسئله يكي از ميديديم آن جنبه ضعيفتر ميخودمان به نحو استقلال 

 اين نكته كه حاكم اسلام بايد فردي باشد كه ،دقايق فلسفه حكومت اسلام است

 خود ببيند تمام است مثل بقية افرادي ، خدا ببيندهيچ خود نبيند و هر چه است

شود انسان به اين مرتبه از معرفت ميكه خوب هستند آن تغيير و تحول كه پيدا 

بيند كه نظر به آن مياي رسد كه آن حقيقت وجود را يك حقيقت واحدهمي

 نسبت به مظاهر نظر ندارد يعني يك ،حقيقت واحده دارد نه نظر به مظاهر

 يك مرتبه هست در همين راستا كه قبل از ،بيند اين يك مرتبهمي واحد حقيقت

اينكه به اين جا برسد به واسطة اندماج در آن حقيقت واحده در آن جا شعور 

 ولي نسبت به خودش چون مندمج است شعور ندارد اين هم ،نسبت به افراد دارد

 از اين ن اولي قويترشود آمي اينها مراتب مختلفي است كه پيدا ،يك مرتبه است

كه بخواهد به آن جا برسد يك همچنين چيزهايي پيدا است اين هنوز قبل از آن

.شودمي

....در مقايسه: تلميذ

شود يعني مطلب اين طور نيست كه ميالبته براي انسان هم پيدا : استاد

 خود انسان گرسنه ،كندميچيز نباشد در خيلي از موارد خوب انسان احساس 

شود مي وقتي كه غذا پيدا ،ميردمي مادري كه خودش دارد از گرسنگي است آن
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 يك ،رودمياز بين كند كه الان خودش داردميبيند هيچ فكر نميهايش را بچه

. متوجه اين نيست،دهدميآيد نجات مي بچه را ،آيدميخطري كه پيش 

رود ميآيدمي حالا يك وقتي با توجه به اينكه من اين خطر برايم پيش 

 نه يك وقتي اصلا خود اين ادراك را ندارد ،كند نه آن يك مطلبي استميانقاذ 

 فقط انقاذ مورد نظرش است اين به خاطر ،شعور به هلاكت را اصلا ندارد

شود در همان متمركز مي فقط  است كه ذهنانصراف اين به خاطر ؟چيست

.جهت انقاذي كه الان مد نظر است

چيزي كه واضح است اين است كه خود مرحوم ... در مواجهه :تلميذ

كنند علامه طباطبايي هم اشاره فرمودند ايشان خيلي مباحث را فلسفي بيان مي

يك مقداري اين مسئله رااصلا جواب نميدهند در اين مباحث اصلا مرحوم آقا 

فرمايند كه خيلي از بيند كه مرحوم علامه طباطبايي هم اشاره مياي مييك فاصله

اين مطالب را ما هم بلديم خيلي اشعار را ما هم بلديم خيلي در آن محيط قرار 

نگرفتند مرحوم علامه 

.بله عرض من هم همين است: استاد

؟مربوط به حال خودشان هم بوده است يا نه: تلميذ

كي: استاد

مرحوم آقا: تلميذ

بله: استاد

...اين هم دخلي داشته يا مربوط به فناء وخود حال مرحوم آقا در : تلميذ

همه ه نبودفناببينيد نه آن خوب ايشان در آن موقع كه خوب اصلا : استاد

بوده كه اصلا به طور در كار دانم چه صلاحي  منتهي نمياين مطالب در بقا بوده

حث شد بعد آن ب اعتقاد من اين است كه بحث اگر همان فلسفي پيگيري مي،كلي
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.ن قلتي ديگر نداشتشد ديگر جاي اهي ميفلسفي منت

بگوييم كه مباحث مرحوم علامه از نقطة نظر توانيم  از اين جا ميلذا

 است همان فنا را نبايد اين طور متقنفلسفي مباحث درستي است يعني در ادله 

 بحث جدايي باشد فنا بايد يككردند تا كار به اينجا برسد اصلا ايشان مطرح مي

 طوري كه بحث فنا از نقطة نظر فلسفي جاي خود دارد و بعد هم آن يعني همان

ماند تغيير هست و اندكاك ذاتي در تغيير و تحولات به جاي خودش باقي مي

 مثل اينكه همين الان،همان ذات احديت اين منافاتي با همان عين ثابت ندارد

.رسدمام ميكند و تجردش به مرحلة ت منتهي عين ثابت هي تجرد پيدا ميهست،


